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Background and Aim: testifying is one of the proofs of a 

lawsuit. The effect of gender on testifying is one of the problems 

of debate and disagreement. Based on this, the purpose of this 

article is to investigate the role of gender in testifying women in 

financial lawsuits from the perspective of jurisprudence and law. 

Materials and Methods: This article is descriptive and 

analytical. Materials and data are also qualitative and data 

collection was used in collecting materials and data. 

Ethical Considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness are respected. 

Findings: The findings indicate that in jurisprudence and law in 

financial claims, in the financial rights of people or what is meant 

by money, such as buying and selling and loans, in addition to 

accepting the testimony of two men, the testimony of one man 

and two women is also accepted. will be accepted. 

Conclusion: According to one interpretation, witnessing is a 

duty, and being deprived of testifying is a duty removed from 

women's shoulders, and this is due to the inherent difference in 

the nature of men and women, and this does not mean the 

superiority of wages over women. Especially, in some cases, 

such as financial and commercial affairs, at least at the time of 

the revelationeof verse 282 of Surah Al-Baqarah, women were 

much less active, and for this reason, there was a need for a 

precautionary witness. 
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از منظر فقه و حقوق یمال یدر شهادت دادن دعاو تیقش جنسدرآمدی بر ن  
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 .، قم، ایرانقم زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب ةدانشجوی دکتری مطالعات زنان، حقوق زن در اسلام، دانشکد. 1

 .، قم، ایرانقم مذاهب خانواده، دانشگاه ادیان و زن و ةمطالعات زنان، دانشکد گروهاستادیار . 2
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ثیر جنسیت بر شهادت أاثبات دعوی است. ت ةشهادت دادن یکي از ادل :زمینه و هدف

 ةمحل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقال مسائل دادن یکي از

حاضر بررسي نقش جنسیت در شهادت دادن زنان در دعاوی مالي از منظر فقه و  

 حقوق است.

ها نیز کیفي است و تحلیلي است. مواد و داده -حاضر توصیفي ة: مقالهامواد و روش

 ده است.ش ها استفادهبرداری در گردآوری مطالب و دادهاز فیش

داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت :ملاحظات اخلاقی

 است.

ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق در دعاوی مالي، در یافته :هايافته

ها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض، الناس مالي یا آنچه مقصود از آنحقوق

در قرآن  شود.شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته ميبر قبول علاوه

بقره در خصوص امور مالي و شهادت بر امور مالي و دِین به  ةسور 282 ةآی نیز در

 شهادت یک مرد و دو زن استناد شده است.

دت ااست و محروم بودن از شه فیتکل کیبر اساس یک تفسیر، شهادت  :جهینت

ناشي از تفاوت ذاتي طبیعت و این است که از دوش زنان برداشته شده  يفیدادن، تکل

خصوص که در برخي موارد زن و مرد است و این به معنای برتری مزد بر زن نیست. به

بقره، زنان فعالیت  ةسور 282 ةکم در زمان نزول آیمانند امور مالي و تجاری، دست

 بسیتر کمتری داشته و به همین دلیل به وجود شاهد احتیاطي نیاز بوده است. 
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  مقدمه. 1

یکي از دلایل مهم در دعاوی، شهادت است. شهادت 

عبارت است از بیان آنچه را که شاهد دیده یا شنیده 

اشخاص ثالث است. برای اعتبار به نفع و یا به ضرر 

اند، مانند عقل، بلوغ، شهادت، شروطي ذکر کرده

هوشیاری، نفي تهمت و  اسلام، حریت، عدالت،

شود و سلامت حواس. زماني شهادت دارای اعتبار مي

ثر باشد که شرایط لازم برای ؤتواند در اثبات دعوا ممي

 شخص شاهد باید برای اعتبار را داشته باشد. مثلاً

دارای بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، 

نداشتن نفع شخصي در دعوا، نبودن دشمني دنیوی 

گری بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی

و ولگردی باشد. البته تعداد شاهدان نیز در مورد هر 

دعوا متفاوت است و بسته به میزان اهمیت آن ممکن 

ایش پیدا کند. یکي است تعداد شاهدان کاهش یا افز

از موضوعات محل بحث و نظر در تعداد شاهدان، 

شهادت دادن زنان است. در برخي موارد تعداد دو زن 

شاهد و یک مرد پذیرفته شده است. همین امر باعث 

های مختلف شده است. بررسي این امر طرح دیدگاه

سکوت قانون مدني اهمیت بیشتری پیدا ة در سای

اثبات  ةمدني شهادت یکي از ادل کرده است. در قانون

از این قانون  1320تا  1306شده و مواد دعوا شناخته

به شهادت اختصاص داده شده است. در این قانون 

شرایطي که یک شاهد برای شهادت دادن باید داشته 

ای به جنسیت ولي هیچ اشاره ؛باشد بیان شده

جمله  دهنده نشده است. این موضوع ازشهادت

ویژه مستشرقین ست که مخالفین اسلام بهمسائلي ا

جویي از آویزی برای طعنه زدن و عیبآن را دست

اند. بر عدم رعایت حقوق زن قرار دادهاسلام مبني

حاضر بررسي شهادت دادن زنان در امور  ةهدف مقال

ال مقاله بدین ؤمالي است. بر اساس آنچه گفته شد س

ادن شکل قابل طرح است که جنسیت در شهادت د

زنان در دعاوی مالي از منظر فقه و حقوق چه نقشي 

داشته و شهادت دادن زنان در دعاوی مالي چگونه 

ال مورد اشاره ابتدا اصل ؤمنظور بررسي ساست؟ به

پذیرش شهادت زن در دِین و امور مالي و در ادامه 

عدم تساوی شهادت زن و مرد در دعاوی دیون و 

نهایت در خصوص نقش اموال بررسي شده و در 

جنسیت و دلایل تفاوت شهادت دادن زنان با مردان 

 در امور مالي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

 ها. مواد و روش2

ها تحلیلي است. مواد و داده -حاضر توصیفي ةمقال

برداری در گردآوری مطالب نیز کیفي است و از فیش

 شده است. ها استفادهو داده

 اخلاقی . ملاحظات3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.

 ها. يافته4

ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق در یافته

دعاوی مالي، در حقوق الناس مالي یا آنچه مقصود از 

-ها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض، علاوهآن

مرد و دو زن نیز بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک 

بقره  ةسور 181 ةآی در قرآن نیز در پذیرفته مي شود.

در خصوص امور مالي و شهادت بر امور مالي و دِین 

 به شهادت یک مرد و دو زن استناد شده است.
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 . بحث5

 در شهادت دادن تینقش جنسدر خصوص 

نقش های متعددی انجام شده است اما پژوهش

ي چندان مال یدر شهادت دادن در دعاو تیجنس

مورد توجه و بررسي قرار نگرفته و در این مقاله تلاش 

 یدر شهادت دادن در دعاو تینقش جنس است شده

 بررسي شود. از منظر فقه و حقوق يمال

. اصل پذيرش شهادت زن در دِين و امور 5-1

 مالی

شهادت دادن زن در اسلام در برخي دعاوی از جمله 

گیرد. در مورد پذیرش قرار نمي دعاوی کیفری اساساً

این همین راستا ابتدا اصل پذیرش شهادت زنان در 

شود. یکي از موضوعاتي امور و دعاو یمالي برر سي مي

اند که فقها »در آن به پذیرش شهادت زنان فتوا داده

بقره، که یکي از  ةسور 282 ةدِین است؛ هرچند آی

ی فقهاست، مربوط به دیِن به معنای خاص آن، ادله

یعني قرض است ولکن در کلمات فقها دِین به معنای 

-عام آن مورد بحث قرار گرفته است«)حسیني

(. در قبول شهادت، زنان في الجمله 108، 1380نژاد،

در باب دیون اختلافي بین فقها وجود ندارد و برخي 

اند اند که عبارتفقها به عدم اختلاف تصریح کردهاز 

، 2، ج 1401از ابن ادریس در السرائر)ابن ادریس،

( و 285، 1090(، سبزواری در کفایه)سبزواری،138

(. بلکه 444، 2، ج 1231ي،ئصاحب ریاض)طباطبا

، 1، ج 1417بعضي از فقها مانند ابن زهره)ابن زهره،

، 8، ج 1417(،( و علامه در مختلف)حلي)علامه439

(. ادعای اجماع بر 444، 2، ج 1231ي،ئ؛ طباطبا493

 اند.پذیرش شهادت زنان در دِین و اموال نموده

مختلفي برای پذیرش اصل شهادت زنان در دیون  ةادل

-مهم ةبقر ةسور 282 ةو  و اموال مطرح است که آی

آمده  ةبقر ةسور 282 ةرین این دلایل است. در آیت

تدََایَتمُ بدَِین ... وَ اسْتشَهِْدُوا شهَِیدینِ است: »... إِذاَ 

مِن رجََالِکُم فَإِن لََّم یَکُوناَ رَجلَُینِ فَرجَُلٌ وَ آمرأتان؛ 

دهید یا جنسي را هنگامي که به یکدیگر قرض مي

کنید دو شاهد از میان مردان بگیرید پیش فروش مي

و چنانچه نتوانستید دو شاهد مرد بگیرید یک شاهد 

کند«. »هر کدام از مردها دو زن نیز کفایت ميمرد و 

توانند شاهد باشند، ولى اگر شاهد یک به تنهایى مى

مرد و دو زن بود، آن دو زن به اتفاق هم اداى شهادت 

کنند. تا اگر یکى لغزش یا اشتباه کرد، نفر دوم 

یادآورى کند. دو زن به جاى یک مرد در گواهى، یا 

هاست و یا به ى آنظریف و عاطفة به خاطر روحی

جهت آن است که معمولاً زنان در مسائل بازار و 

 ةها با نحوو آشنایى آن اقتصاد حضور فعال ندارند

 (.452، 1، ج1383معاملات کمتر است«)قرائتي، 

روایات از جمله دیگر دلایل پذیرش شهادت زنان در 

دعاوی مالي و دیون است. از جمله اخبار وارده در 

ادت زنان همراه با سوگند در دِین و مورد پذیرش شه

حلبي اشاره  ةتوان به روایت صحیحامور مالي،  مي

کند: »آیا نمود که از امام صادق )علیه السلام( نقل مي

شهادت زنان همراه مردان در دِین جایزاست؟ گفت: 

چنین یکي (. هم208، 18، ج 1403بله«)حرعاملي،

یونس از روایات در این خصوص، روایت، مرسله 

گوید که امام »یونس در روایت مرسلي مي .است

معصوم )ع( فرمود: به دست آوردن حقوق به چهار 

طریق است شهادت دو مرد عادل، پس اگر دو مرد 

، 28، ج 1416نبود یک مرد و دو زن.......«)حرعاملي،

منصور بن حازم نیز آمده  ة(. در روایت مؤثق398
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ای از امام منصور بن حازم گفت: شخص ثقه» است:

کاظم)ع( نقل کرد که امام فرمود: جایز است شهادت 

، 1416عاملي، دو زن همراه با قسم مدعي حق«)حر

(؛ »از آنجا که شهادت یک مرد همراه به 28،359ج 

-حق است، در اینجا که به ةکنندقسم مدعي اثبات

 ةدهندامرأتان)دو( )زن( آمده است نشان ةجای کلم

شهادت یک مرد  ةآن است که شهادت دو زن به انداز

اجماع ، بر این(. علاوه108، 1380نژاد،است«)حسیني

عنوان یکي دیگر از دلایل اصل پذیرش شهادت زن به

در دِین و امور مالي از سوی برخي از فقها مثل ابن 

( و ابن زهره)ابن 138، 2، ج1401ادریس)ابن ادریس،

ل شده که با توجه به اینکه ( نق439، 1، ج1417زهره،

تواند دلیل شریفه و روایات است نمي ةمصب آی ةلئمس

 مستقلي قرار بگیرد.

عدم تساوی شهادت زن و مرد در دعاوی  . 5-2

 ديون و اموال

در این مبحث به بررسي تعداد مورد نیاز شاهد زن در 

ترین سند در آین شود. مهمامور مالي پرداخته مي

بقره است. که بر اساس  ةسور 282 ةخصوص همان آی

اآن شهادت زنان در دیون و امور مالي هرد دو زن در 

مورد اشاره، چنانچه  ةقبال یک مرد است. بر اساس آی

مردان بخواهند در امور مالي شهادت دهند، دو مرد 

ولي اگر زنان بخواهند همراه مردان  ؛کافي است

شهود جای یک مرد باید دو زن بر مشهادت دهند به

به شهادت بدهند و شهادت یک نفر حجت نیست. 

ناگفته نماند که از این تصریح آیه و الغای خصوصیت 

نسبت به مردان و فهم عرفي و 

( که شهادت 358، 27، ج 1416روایتي)حرعاملي،

تنهایي در امور مالي جایز شمرده است زنان را به

ها بخواهند در شود شود که چنانچه زناستفاده مي

ر مالي بدون حضور مردان شهادت دهند، باید امو

جای دو مرد شهادت دهند. بنابراین از چهار زن به

منظر کتاب که اصل در استدلال است شهادت دو زن 

جای یک مرد در امور مالي نافذ است و روایات به

فراواني در ابواب مختلف نیز به آن اشاره دارد و اجماع 

آن هیچ مناقشه و م است و در ئفقها نیز بر آن قا

دیگر قابل بررسي  ةکلامي نیست؛ لکن مفاد آیه از زاوی

است و آن این که آیا عدم تساوی در امور مالي و 

دیون یک حکم کلي مطلق و همیشگي است و به آن 

جای یک مرد قید نخورده است و شهادت دو زن به

خاطر زن بودن زنان است یا این که آیه بر حکمي به

د که دارای قید است و تابع علتي است نمایدلالت مي

که حکم هم دایر مدار آن علت است و این حکم به 

خاطر زن بودن زن نیست؟ با توجه به آیه که حکم 

عدم تساوی را منوط به وجود علتي که نسیان باشد 

خاطر زن یابیم که این حکم بهقرار داده است، در مي

ن در زنان نسیا ةخاطر غلببلکه به ؛ها نیستبودن زن

نسبت به امور مالي است که در زمان نزول آیه و تا 

های طولاني بعد از آن حتي در این روزها در زمان

برخي از روستاها وجود دارد. شاهد این مطلب آن 

(، در 49-110، 26، ج 1368است که فقها)نجفي،

اند جهت باب استیناس رشد نسبت به پسران فرموده

رشد رسیده یا نه باید  دریافت اینکه پسری به حد

مقداری پول به او داد تا به بازار برود و خرید نماید. 

سپس با توجه به کیفیت خرید او حکم به رشد یا 

عدم رشد او نماییم؛ ولي به دختران باید مقداری پنبه 

ها چگونه ریسندگي بدهند و بررسي کند که آن

کنند و باید بر طبق آن، به رشد و یا عدم رشد مي

 ها حکم شود.آن
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با توجه به این کلام فقها و شرایط زماني جامعه به 

»آن تضل  ةدر آی هنگام نزول آیه و علت ذکرشده

گردد که اثبات مي «إحدَاهُماَ فَتُذَکََّرَ إِحاَهُما الأخرى

نسیان در زنان از بین رفت و احراز  ةچنانچه زماني غلب

مال گردید که احتمال فراموشي در زنان همانند احت

فراموشي در مردان است، نه زیادتر که خارج از 

طبیعت انساني و خارج از مورد اصل عقلایي معتبر 

العله تخصص کما  ةعدم نسیان باشد به حکم قاعد

جای یک مرد أنها تعمم نیازی به دو شاهد زن به

 ةنیست و بالعکس، اگر زماني احراز گردید که غلب

نسیان خارج از حد متعارف در مردان در یک امر و 

فى العله تعم کما  ةکاری وجود دارد، به حکم قاعد

جای یک شاهد انها تخصص به لزوم دو شاهد مرد به

 نماییم.حکم مي

ین دادرسي مدني در ئقانون آ 230چنین قانون هم

دارد: »ب( دعاوی مالي یا آنچه که مورد ب اعلام مي

قبیل: دِین، ثمن مبیع،  مال است ازمقصود از آن 

معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعي، غصب، 

جنایات خطایي و شبه عمد که موجب دیه است با 

 گردد«.گواهي دو مرد یا یک مرد و دو زن ثابت مي

شعبه  9209980232000130در پرونده کلاسه 

دادگاه عمومي حقوقي تهران دادنامه شماره  155

بیان شده است: »...با  232000636 9209970

توجه به اینکه خواهان صرفاً یک شاهد زن در دادگاه 

حاضر نموده است و از طرفي جهت اثبات دعوای 

 .اعسار گواهي دو مرد و یا یک مرد و دو زن لازم است

بنابراین دادگاه دعوای اعسار خواهان را ثابت 

قانون  1257و  1258تشخیص نداده و به استناد 

قانون آئین دادرسي  505و  504و  199و  مدني

مدني حکم بر بطلان دعوای اعسار خواهان صادر و 

 نماید...«.اعلام مي

مالي  ةبر این  در دیه نیز از این جهت که جنبعلاوه

نیز دارد، شهادت دو زن و یک مرد پذیرفته شده 

مالي است که به  ةاست. در تعریف دیه آمده است دی

جان یا عضو انسان آزاد واجب  سبب ارتکاب جرم بر

 294 ة(؛ چنانکه در ماد1، 1364شود)محمدی،مي

ق.م.ا اصطلاح دیه چنین تعریف شده: »دیه مالي 

است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجني 

شود. گرجي نیز علیه یا ولي یا اولیای دم او داده مي

نویسد دیه مالي است که در کتاب دیات خود مي

به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا  پرداخت آن

مقام او است و باید آن را جاني و یا قائم ةعضو بر عهد

(. 15، 1380به مجني علیه و یا ولي او ادا کند)گرجي،

»دیه مالي  دارند:امام خمیني درباره دیه اظهار مي

است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب 

رع میزان آن کند که از طرف شاشود و فرق نميمي

معین شده باشد یا معین نشده باشد و گاهي دیه فقط 

شود و آنچه را که معین بر آنچه معین شده اطلاق مي

نشده است آرش یا حکومت 

(. پس 553، 2، ج 1384نامند......«)خمیني،مي

توان گفت دیه بر اساس تعاریف فقهي، »دیه مالي مي

ه صدمه دلیل قتل یا نقص عضو به کسي کاست که به

اساس  شود و بردیده یا بازماندگان او پرداخت مي

کیفر نقدی است که از مجرم به نفع  ،تعاریف حقوقي

 شود«)حرمجني علیه یا قائم مقام او گرفته مي

(. میزان دیه از سوی 151، 19، ج 1403عاملي،

که از منظر فقه و دادگاه تعیین شده است؛ چنان

جازات مالي معیني توان آن را غرامت یا محقوق مي
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کار هدانست که برای تاوان جنایت بر نفس یا عضو ب

 رود. مي

 دارد:ق.آ.د.م در مورد ب اظهار مي 230 ةدر ماد

»دعاوی مالي یا آنچه که مقصود از آن مال است از 

قبیل دِین، ثمن، مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت 

که به نفع مدعي، غصب، جنایات خطایي و شبه عمد 

موجب دیه است با گواهي دو مرد یا یک مرد و دو 

شرعي  ةبین ةزن«. »چنانچه برای خواهان امکان اقام

تواند با معرفي یک گواه مرد یا دو زن به نباشد مي

ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند در موارد 

مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت 

خواهان ادا  دهد؛ سپس سوگند توسطمي

 ي(. در امور مال98، 8، ج 1410شود«)فراهیدی،مي

 به زن باشد، شهادت مقصود از آن، مال که یامور ای

در امور مالي شهادت در واقع، . ستین يکاف يتنهائ

تواند موجب اثبات دو زن به انضمام یک مرد مي

 يچون زنان در امور مالاز این منظر،  دعوی شود.

ندارند احتمال  يآن سروکار چندان تخصص و با

 نیاز مردان است به هم شتریآنان ب یبرا يفراموش

امور معادل  نیها در اخاطر شهادت دو تن از آن

 یکارشده است و فراموشمرد قرار داده کیشهادت 

 .باشديامور م نیآنان با ا يارتباطيزنان به خاطر ب

 . جنسیت و شهادت دادن5-3

ثیرگذار بر ابعاد حقوقي أعوامل مهم تجنسیت یکي از 

گونه که اشاره شد، مربوط به زنان است. همان

جنسیت بر شهادت زنان در امور و دعاوی مالي و 

دیون تاثیرگذار است. دلایل مختلفي برای این امر 

 ند از:اذکر شده است که عبارت

 . تفاوت طبیعت زن و مرد5-3-1

تساوی  ترین دلایل در خصوص عدمیکي از مهم

شهادت دادن زنان و مردان در دعاوی مالي و دیون، 

تفاوت طبیعي زن و مرد است. بر این اساس، »زن و 

های لازم نوع مرد در اصل هویت انساني و ویژگي

های زیستي، رواني و انساني برابرند؛ اما تفاوت

احساسات در زن و مرد وجود دارد. به دلیل همین 

قوقي این دو جنس تفاوت های تکویني، تشابه ح

ذیر نیست و در مقام تشریع نیز با هم تفاوت امکان

عدالت و  ة(. لازم67، 1383خواهند داشت«)حسني، 

ها در حقوق فطری و بشری مرد و زن عدم تشابه آن

ای از حقوق و تکالیف است و آنچه در قوانین پاره

ها در باشد)یعني فرق آنشرعي وجود دارد تفاوت مي

-گیرد( نه تبعیض و بيساوی صورت ميم شرایط غیر

که در شرایط مساوی و  عدالتي این استعدالتي. بي

های یکسان، در بین فرد یا افراد فرق استحقاق

گذاشته شود. این در حالي است که تساوی شخصیتي 

ای مرد و زن با تشابه کامل حقوقي و وظایف ملازمه

تشابه و نداشته و ندارد و عدالت هم همواره مقتضي 

مساوات نیست و گاهي عدالت با تفاوت در حقوق و 

 یابد.وظایف تحقق مي

 یو ادا داننديم فیشهادت را تکل عهیش یفقها

 یاست که ادا نیشهادت را واجب و اجماع علما بر ا

هم آن را واجب  ياست و برخ یيشهادت واجب کفا

 امام( 139، 2، ج1422 ،يخوئ)داننديم ينیع

( ي: »احوط)وجوبسدینويم لهیرالوسیدر تحر ينیخم

آن  تیکه اهل يکس یوجوب تحمل شهادت است برا

 ،به آن دعوت شود و وجوب آن کهيرا دارد، درصورت

 باشدينم نیاست و بر او متع کفایي ،در فرض وجوب

نباشد که آن را تحمل  ياز او کس ریغ نکهیمگر ا

از او  کهيدرصورت - شهادت ی. و در وجوب ادادینما
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وجوب هم در  نیو ا ستین يالاشک -مطالبه شود 

، 2ج ،1387 ،ينیخم«)موسوی است یيکفا نجایا

 فیتکل یبرا اتیرا از کتاب و روا يلیدلا فقها(. 480

ی از جمله ادیز اتی. در قرآن آآورنديبودن شهادت م

بر وجوب شهادت دلالت دارد:  بقره ةسور 283 ةآی

و هر کس آن را کتمان کند  دی»شهادت را کتمان نکن

 (14، 4ج ،1421 د،یمروار)قلبش گناهکار است«

هم بر وجوب شهادت دلالت دارند،  یادیز اتیروا

که  يکس»( فرمود: وسلَّمآلهوهیعلاللهي)صل امبریپ

شهادت دهد تا  یطور ایشهادت را کتمان کند و 

مال  ایشود و  ختهیر يآن خون مسلمان لهیوسبه

 ياهیس یبا رو امتیدست آورد در قرا به يمسلمان

خواهد  انینما يمحشور خواهد شد و بر صورتش زخم

او را با اسم و نَصَب خواهند  قیبود که خلا

. از نظر (189 ،18ج 1403 ،يحر عامل«)شناخت

هرگاه  رانیا ياسلام یجمهور نیقانون، در قوان

جلب شاهد  ایاست بر احضار  نهیصحبت از شهادت و ب

 225و  224عنوان نمونه: مواد شده است به دیکأت زین

 يشاهد از نظر قانون ،یفریک يدادرس نیئقانون آ

. بر اساس آنچه ابدیمکلف است در دادگاه حضور 

 کی افراد در دادگاه، یشهادت دادن براگفته شد، 

اگر شهادت زن در  يعنیحق است  کیو نه  فیتکل

 عیاز او ضا يحق نکهیا شود نه ينم رفتهیپذ یموارد

دوش او برداشته  یاز رو يفیشده بلکه در واقع تکل

 .است شده

تساوی شهادت زنان با مردان در  عدماز طرفي 

شهادت دادن به دلایل طبیعت متفاوت زن و مرد در 

مصداق دارد. از این خصوص مقولاتي چون ارث نیز 

ارث  منظر، »سهم ارث مرد از آن جهت بیشتر از سهم

مرد تکالیفي نسبت به  ةعهد زن قرارداده شده که بر

او و فرزندانش وضع  ةزن، مانند پرداخت مهریه و نفق

شده است که معادل آن مقداری است که زن از 

دهد. این حکم امتیازی میراث پدری از دست مي

؛ بلکه تکلیفي است که صاحب آن را برای مرد نیست

کند و در هر صورت دلیل دچار سختي و دشواری مي

مسلمان  چرا که شهادت غیر .نقصان عقل زن نیست

مسلمانان نیز پذیرفته نیست و این بر نقصان  ةدربار

و  کند«)پزشکيمسلمان دلالت نمي عقل غیر

 (.87، 1388، همکاران

زن و مرد اعتقاد طرفداران دیدگاه تفاوت در طبیعت 

-های لیبرال هستند که نابرابریدارند» این فمنیست

گیرند و بیشتر های طبیعي زن و مرد را نادیده مي

ها دانند. آنها را ناشي از فرهنگ و تربیت ميتفاوت

شمار زناني دارند که  ةآمیز دربارگرایشي مبالغه

خواهند شبیه مردان شوند و به جای نقش همسر مي

و مادر، نقش شهروند و کارگر داشته باشند«)تانگ، 

ر کدام از زن ه» يئ(. از نظر  علامه طباطبا61، 1387

شان از حقوق و و مرد، برحسب شأن اجتماعي

اند. در امتیازات مخصوص به خود برخوردار شده

ه صورت برابر به آنچه استحقاقش را نتیجه، هر دو ب

اند و این بدین معني نیست که زن اند رسیدهداشته

از همان امتیازاتي برخوردار باشد که مرد از ان 

برخوردار است، زیرا وزن اجتماعي مرد از زن بیشتر 

است، این ویژگي فضل است. البته فضیلت مرد نسبت 

دا تنها با به زن را دنیایي است و موقعیت آنان نزد خ

 (325، 1396شود«)طباطبائي، تقوا سنجیده مي

های »واقعیت امر این است که تحولات و جنبش

مدرنیستي اسلامي، تغییراتي را در ساحت تفسیر 

قرآن ایجاد کرده است. مدرنیسم اسلامي که در اواخر 

قرن نوزدهم و بیستم شکل گرفت، هدف ایجاد 
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های جاودانه های مدرن و نظامهماهنگي میان ارزش

اینکه تفاسیر در دوران  کرد. بااسلامي را دنبال مي

پیشامدرن به عقل اعتمادی نداشتند و استفاده از آن 

اما  ؛کردرا در تفسیر، نوعي بدعت تلقي مي

بر عقل و های مسلمان، از تغییرات مبتنيمدرنیست

کردند. دعوت به بازنگری مدرن منطق استقبال مي

ویژه ده از تفسیر علمي و عقلاني، بهدر قرآن با استفا

عنوان راهي برای مبارزه با الصاق معاني خرافي به به

متن، استفاده از تفسیر استعاری، در دسترس بودن 

مسلمانان نه فقط علما و  ةتفسیر قرآن برای هم

های های فهم قرآن به محدودیتنسبت دادن دشواری

به قرآن انسان، از اصول مهم رویکردهای مدرنیستي 

(. از این 31، 2014الله،شود«)هدایتمحسوب مي

منظر برخي از روشنفکران بر مسائل زنان در قرآن 

اساس برابری جنسیتي و عدالت  تمرکز کردند که بر

عنوان اصلي قرآني، متمرکز بود. بنابراین اجتماعي به

برخي از مردان و زنان پژوهشگر با تأکید بر قرآن، 

جدید با  ةعا برآمدند. این دوردرصدد اثبات این اد

عنوان فمینیسم قرآن محور نام گرفت. فمینیسم در 

 ةرفت دست جهان اسلام درصدد بازگرداندن حقوق از

که برخي مسلمانان زنان مسلمان بود، درحالي

معتقدند اسالم بسیار پیشتر از غرب، به زنان حق 

، 2014الله،مالکیت و حق ازدواج داده است«)هدایت

38 .) 

 احكام ة. ممنوعیت تحقیق در فلسف5-3-2

بقره در خصوص عدم  ةسور 282 ةیآبرخي در دلیل  

تساوی شهادت زنان و مردان معتقدند که »حکمت و 

علت احکام و مقررات شرعي پنهان بوده و بندگان 

ها باید تسلیم محض باشند. خداوند تنها در برابر آن

کند و او سبحان هر حکمي را که بخواهد وضع مي

خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات 

است و ملزم نیست مردم را از  تر از همهخود آگاه

، 1972حکمت و مصالح احکام آگاه نماید«.)ابن عربي،

(. در تفسیر »الکاشف« در پاسخ به این 255، 1ج

سؤال که چرا گواهي دو زن برابر گواهي یک مرد 

هایي داده شده گوید: »در برابر آن پاسخاست، مي

مزاج زن - 2زن از نظر عقلي ضعیف است؛ -1است:

رد و رطوبتي است. ولي این دلیل ناتمام بیشتر س

گرچه -است، چون اگر چنین بود، باید هر سردمزاجي 

نصف شاهد به حساب آید و هر گرم  -مرد باشد

یک شاهد محسوب شود  -گرچه زن باشد-مزاجي 

این است که غالباً مرد بیش  -نسبتاً-بهترین نظریه -3

های خود را تحت کنترل از زن عواطف و خواهش

دارد)و لذا برای ادای شهادت که از لوازمش نفوذ 

ترین ولي کامل-4 تر است(.ناپذیری است، مناسب

 ؛جواب این است که ما متعبد به نص دیني هستیم

 گرچه حکمت آن را نفهمیم«.

یم که گاه قاضي نویسد: »زیباست اشاره کنسپس مي 

از گفته یک زن بیش از شهادت ده مرد عادل علم و 

تواند کند در این صورت قاضي مياطمینان پیدا مي

به علم خویش که بر آمده از قوانین و خصوصیات 

، 1، ج 1981داخلي دعوی است، عمل کند«)مغنیه،

(. به اعتقاد ایشان اصولاً نباید دنبال حکمت و 442

ت شرعي بر آمد.  »در فقه امامیه علت احکام و مقررا

نیز اصل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس 

بین حکم  هملازم ةالامری و واقعي است و نیز قاعد

بنابراین در مورد احکام  .عقل و شرع مورد تأیید است

شرع باید مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و در 

همین راستاست که فقیه ناموری چون شیخ صدوق، 

الشرایع همت گماشته و ه تدوین کتاب عللب
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ها به نوعي به فلسفه و حکمت هایي که در آنروایت

جا گردآوری نموده و احکام اشاره شده، در یک

کوشیده است برخي از این حکمتها را دریابد. ولي 

باید توجه داشت که کشف علل تامه و ملاك ای 

 قطعي بسیاری از احکام میسور نبوده و محدود در

بلکه از طریق نصوص  ؛قلمرو ادراکات بشری نیست

کشف  توان ملاك تام و علت راشرعي مي

 (.84، 1384نیا،نمود«)قربان

علاوه نویسد: »بهشهید مطهری در این مورد مي

قوانین اسلامي به اصطلاح امروز در عین اینکه 

آسماني است، زمیني است؛ یعني بر اساس مصالح و 

بشر است. به این معنا که  مفاسد موجود در زندگي

جنبه مرموز و صددرصد مخفي و رمزی ندارد که 

ها بستگي ندارد، خدا بگوید حکم خدا به این حرف

قانوني وضع کرده است و خودش از رمزش آگاه است. 

کند که هر چه قانون نه، اسلام اساساً خودش بیان مي

ام، بر اساس همین مصالحي است که من وضع کرده

م شما مربوط است یا به روح شما، به اخلاق یا به جس

شما، به روابط اجتماعي شما، به همین مسائل مربوط 

است؛ یعني یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل 

بینیم بشر هیچ به آن راه نداشته باشد نیست. ما مي

کند به مصالح و مفاسدی که در قرآن اشاره مي

ضروریات علاوه ]این امر[ جزء احکامش هست، و به

اسلام است. از صدر اسلام، خود پیغمبر و ائمه 

کردند و جزء ها را برای احکام بیان ميفلسفه

و -ضروریات شیعه و اکثریت اهل تسنن ]است[  

این است که  -شاید باید گفت به اتفاق اهل سنت

الامریه گوید احکام بر مبنای مصالح و مفاسد نفسمي

است؛ یعني بر مبنای مصالح و مفاسد واقعي است و 

گذاری اسلام راهي به همین دلیل در سیستم قانون

برای عقل باز شده است؛ یعني همین که جعل 

احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعي و نفس 

در اصل سیستم قانون الامری است، وسیله شده که 

گذاری راه برای عقل وجود داشته 

(. »البته باید توجه 28، 2، ج 1371باشد«)مطهری،

داشت در این مصالح و مفاسد گاهي ما به علت و یا 

سبب حکم و گاهي به فلسفه و حکمت حکم بر 

عنوان علل الشرایع خوریم که در روایات اسلامي بهمي

علت حکم چیزی است  شود. مراد ازها یاد مياز آن

که حکم وجوداً و عدماً)نفیاً و اثباتاً( دائر مدار آن 

اما حکمت حکم)فلسفه حکم( چیزی است که  ؛است

در تشریع حکم از طرف شارع دخالت داشته، اما حکم 

نفیاً و اثباتاً دائر مدار آن نیست. دقت کافي در 

تشخیص بین این دو بسیار مشکل و نیازمند اجتهاد 

قابل  ة(. نکت86، 1، ج 1380ت«)رضایي،علمي اس

توجه دیگر این است که گر چه شارع مقدس در 

 یيهامواردی علت حکم را بیان فرموده یا به حکمت

لکن در موارد زیادی ما را  ؛از آن اشاره نموده است

متعبد به احکام نموده است که با نظر به حکمت شارع 

یز کاملاً گونه احکام نو خبر صادق امین، پذیرش این

بودن معنایش این است که  بدیعقلایي است و تع

این احکام عقلایي تعبدی است، یعني بر اساس تعقل 

 .میورزيها تعبد مو حکم عقل نسبت بدان

آشنايی و دوری زنان از مسائل مالی  . نا5-3-3

 در صدر اسلام

یکي دیگر از دلایل مفسرین در خصوص دلیل عدم 

مرد در دعاوی مالي و دیون تساوی شهادت زن و 

ناآشنایي و دوری زنان از مسائل مالي در صدر اسلام 

بقره  ةسور 282 ةاست. »در مورد دِین در آیه مبارک

طور مطلق و برای همیشه هم منظور این نیست که به
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شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است بلکه بر 

مبنای حکمتي که برای دو نفر بودن زن در ادای 

ت ذکرشده اگر یکي فراموش کرد دیگری او را شهاد

شود که لزوم وجود دو زن یادآوری نماید. فهمیده مي

احتیاطي دارد و برای این است که اگر یکي  ةجنب

این امر  ةفراموش کرد دیگری یادآوری نماید و لازم

آن است که اگر یک شاهد زن در کنار یک شاهد مرد 

بر جزئیات امر ملتفت و متذکر قضیه بود و توانست 

شهادت دهد دیگر نیازی به زن دیگر که وجودش 

ی احتیاطي و یاد آوری داشته نیست و شهادت جنبه

حساب  همان زن اولي مساوی شهادت مرد به

 (. 67، 7، ج  1365آید«)کلیني، مي

در تفسیر »المنار« چنین آمده: »برخي مفسران 

ان، مربوط به شهادت زن ةاند علت اینکه در آیگفته

زنان در معرض خطا و فراموشي قرار گرفته و ارزش 

شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص 

العقل و ناقص الایمان بودن آنان است. برخي هم علت 

 ةاند که نتیجآن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته

ها ولي این ؛حافظگي و سرعت فراموشي استآن کم

گاه از استاد خود شیخ توجیه درستي نیست«. آن

کند که گفته است: »علت صحیح محمد عبده نقل مي

این امر این است که شأن زن اشتغال به معاملات و 

او در این زمینه ضعیف  ةلذا حافظ .امور مالي نیست

ولي در رسیدگي به امور منزل که شغل اوست،  ؛است

تر است و اصولاً طبع بشر چه اش از مرد قویحافظه

ه مرد، این است که در اموری که مبتلابه زن و چ

تواند ار دارد بیشتر و بهتر ميکها سروهاست و با آنآن

آن را به یاد داشته باشد و مناط وضع قوانین و جعل 

اکثریت وضع موجود است و در  ةغلب ةاحکام ملاحظ

مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال و توجه 

لذا در این  .ملاتي استها به امور مالي و معاآن

ها ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشي زمینه

و خطا قرار دارند و با همین ملاحظه، شهادت دو نفر 

ها مساوی یک مرد قرار داده شده آن

 (.110، 3، ج 1423است«)رشیدرضا،

گوید: »و لا ینافي وی برای پاسخ اشکال مقدر مي 

ذلک اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر 

بالاعمال المالیه فانَّه قلیل لا یعول علیه و الاحکام 

العامه انما تناط بالاکثر في الاشیاء و بالاصل 

 (.3،110، ج 1423ها«)رشیدرضا، في

کشورها  »اشتغال برخي زنان به امور مالي در بعضي از

طور منافاتي با این حکم و فلسفه آن ندارد؛ زیرا همان

وضع موجود است«.  ةکه گفتیم، مناط حکم بر غلب

»برخي نیز بر این موضوع تأکید کرده و وضع عارضي 

مربوط به موقعیت عملي زنان را که موجب دور 

بودنشان از مسائل و رویدادهای اجتماعي و عدم رشد 

هاست، موجب برقراری چنین نفکر و ذهن آ یو ارتقا

(. از این 359، 1382اند«)داوی،حکم متفاوتي دانسته

منظر »بسیاری از احکام فرعي و مقررات حقوقي و 

کیفری به تناسب تحولات اجتماعي قابل تغییرند و 

اعم از -وجود این نوع احکام حتي در متون دیني 

تواند به این معنا باشد که نیز نمي -کتاب و سنت

ن در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و بي بدو

طور مطلق ثابت تلقي هیچ توجیه قابل فهمي به

گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است 

های جسمي و روحي که بین زن و که به رغم تفاوت

مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، 

ر زن وجود نقصان و عقب ماندگي ذاتي و طبیعي د

 ؛ندارد که بر آن مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد

بلکه وجود وضعیت و موقعیت اجتماعي متفاوت و 
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محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از 

طور عارضي نه ذاتي های اجتماعي، طبیعتاً بهفعالیت

تر از مردان نگه داشته و به همین تناسب آنان را عقب

ولي  ؛ها وضع کرداحکام متفاوتي برای آنممکن است 

شود که اگر زنان توانستند امکانات و این دلیل نمي

دست آورند و استعداد ذاتي خود را به هایي بهفرصت

کار اندازند و نقص عارضي را مرتفع نمایند و این امر 

بلکه در سطح گسترده  ؛نه به صورت محدود و موردی

احکام پابرجا و ثابت و غالب صورت گیرد، باز همان 

توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام باشند و مي

این نوع احکام بوده است. اگر این نگرش بتواند مقبول 

هایي که هم اکنون در واقع شود، بسیاری از دشواری

توجیه و اجرای قوانین اسلامي وجود دارد، از جمله 

ل گواهي زنان و قلمرو و ارزش گواهي آنان ح ةمسئل

 (.20، 1378خواهد شد«)مهرپور، 

-یکي دیگر از نویسندگان در این مورد چنین مي 

شناسى محتاج به استمرار نگارد: »حافظه از نظر روان

ای که در بازار کار راه است و چون زن در جامعه

اندازد و در نداشته باشد، حافظه خود را به کار نمي

اگر اعتنا  کند و یابیند توجه نمينتیجه به آنچه مي

برد، قرآن کریم کند، باز دیده یا شنیده را از یاد ميمي

جاى یک مرد لازم دانسته است تا وجود دو زن را به

اگر یک زن آنچه را دیده از یاد برد، آن زن دیگر آن 

را به یاد او بیاورد و این حکم هم باز بر بنای اغلب 

 (. 109 ،1380نژاد،جارى شده است«)حسیني

آنچه گفته شد، با توجه به اینکه اثبات  بر اساس

کردیم علت عدم تساوی شهادت زن و مرد از حیث 

ای عدد در دیون و اموال، احتمال نسیان و فراموشي

است که بیشتر از مقدار متعارف عرفي است و اصالت 

عدم النسیان نیز در آن جریان ندارد. بنابراین حکم 

آیه است و عدم تساوی دایر مدار علت ذکر شده در 

هایي نسبت به زنان چنانچه این علت در امور یا زمان

 ةآی وجود نداشت به حکم علیت ذکرشده در

توانیم به عدم تساوی بین شهادت زن و مرد حکم نمي

چنین اگر در زمان یا امری این احتمال کنیم. هم

نسیان که خارج از متعارف باشد در مردان وجود 

علیت حکم به لزوم داشته باز هم به حکم همان 

 نماییم.شهادت دو مرد به اندازه یک شاهد مي

شود در مواردی نیز با توجه به همین مطلب ثابت مي

که نیاز به سوگند مدعي برای اثبات دعوی وجود دارد 

اگر دعوی ادعای مالي باشد نیاز به دو شاهد زن و 

جای یک مرد و یک قسم داریم که دو شاهد زن به

چراکه در لزوم  .ی شاهد دیگر استجاقسم نیز به

جای یک مرد، خصوصیت همراهي شهادت دو زن به

طور کلي در دیون و بلکه به ؛با مردان دخیل نیست

اموال، شهادت دو زن به جای یک مرد پذیرفته 

حال چه یک شاهد دیگر مرد باشد یا قسم  .شودمي

مدعي. الغای خصوصیت همراهي زنان با مردان در 

شهادت مستند به فهم عرفي و متفاهم عرفي از علت 

چراکه ملاك در شهادت با  .ذکر شده در کتاب است

شریفه، ضریب اطمینان و رؤیت  ةتوجه به مدلول آی

 مشهود به است نه خصوصیت مردانگي و زنانگي.

  . نتیجه6

زیرا  ؛باشدثیر جنسیت بر شهادت ميأاصل بر عدم ت

شهادت تکلیف و مناط تکلیف در زن و مرد فرق 

ثیر أتوان گفت که علت تکند. بنابراین مينمي

هایي در وجود دلیل تفاوتجنسیت در شهادت به

های بین زن و مرد باشد. لذا تفاوتزنان و مردان مي

نگاهي اجمالي به  د.باشامری غیرقابل انکار مي

مقررات مربوط به شهادت مبین چند نکته در مورد 
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اولا، نگاه انسان به شهادت زن  .شهادت زنان است

 همانند شهادت فاسق، نابالغ و دیوانه نیست که مطلقاً

طور بود در هیچ مورد چراکه اگر این .پذیرفته نشود

پذیرفته و نباید پذیرفته شود اینکه در برخي موارد 

در برخي موارد پذیرفته نشده است حاکي از آن است 

که امور جانبي در این قضیه دخیل بوده است و 

شهادت زن دچار اشکال ذاتي نیست؛ ثانیاً، با توجه 

به اینکه ادای شهادت تکلیف است به نظر مي رسد 

که اسلام این تکلیف را در موارد زیادی از جنس زن 

اینکه زن از جهاد و سربازی بر داشته است همانند 

معاف است. نه منع زن از سربازی رفتن تبعیض 

جنسیتي است و نه برداشتن تکلیف ادای شهادت از 

اینکه طبیعي است شهادت دادن، شاهد را  ،زن؛ ثالثاً

در معرض درگیری و کشمکش با طرف دیگر دعوا 

دهد و حتي گاه شاهد را در معرض جلب قرار قرار مي

ه همین دلیل در حقوق امروز تمهیداتي دهد و بمي

در مورد حمایت از شاهد پیش گرفته شده است از 

این رو روشن مي شود که مردان باید این تکلیف را 

دلیل احتمال خطر، از این انجام دهند و نباید به

اما درمورد زنان اصل تکلیف از  ؛تکلیف سر باز زنند

ت و آنان بر داشته شده و در نتیجه مشکلا ةعهد

هایي که ناشي از شهادت است همچون درگیری

حضور در دادگاه، جلب شاهد، تهدید و تطمیع و مانند 

 ها از زن برداشته شده است.این
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 . سهم نويسندگان7

همة نویسندگان حاضر در تهیة این پژوهش مشارکت 

 اند.برابر داشته

  . تضاد منافع8

 پژوهش تضاد منافع وجود ندارد.در این 
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مطالعات  ةمطالعات زنان در جهان اسلام«، فصلنام

 .1384، 30ة راهبردی زنان، شمار

تانگ، رزماری، نقد و نظر: درآمدی جامع بر  -

عراقي، منیژه نجم ةهای فمینیستي، ترجمنظریه

 .1396چاپ ششم، تهران، انتشارات ني،

های جنسیتي از حسني، سیده معصومه، »تفاوت -

دیدگاه اسلام و فمینیسم«، مطالعات راهبردی زنان، 

 . 1383،  23ة شمار

حسینى نژاد، حسینقلى، ادله اثبات دعوی، چاپ  -

 .1380ار،اول، تهران، انتشارات دانش نگ

خمیني، روح االله، تحریرالوسیله، جلد دوم، چاپ  -

، چهارم، تهران، انتشارات مکتب علمي اسلامي

1384 . 

داودی، سعید، زنان و سه پرسش اساسي، چاپ  -

، طالببن ابياول، قم، انتشارات مدرسه الامام علي

1382 . 

رضایي، محمدرضا، پژوهشي در اعجاز علمي قرآن،  -

چاپ اول، قم، انتشارات کتاب جلد اول، 

 .1380مبین،

محمدحسین، زن در قرآن، چاپ  طباطبائي، سید -

اول، قم، مرکز نشر هاجر)وابسته به مرکز مدیریت 

 .1396های علمیه خواهران(، حوزه

قرائتي، محسن، تفسیر نور، جلد اول، چاپ یازدهم،  -

هایى از قرآن، تهران، انتشارات مرکز فرهنگى درس

1383 . 

نیا، ناصر، زن و قانون مجازات )بازپژوهي قربان -

حقوق زن(، چاپ اول، تهران، انتشارات روز 

 .1384نو،

گرجي، ابوالقاسم، دیات، چاپ اول، تهران،  -

 .1380انتشارات دانشگاه تهران،

محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام)دیات(،  -

 .1364چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهي تهران،

مطهری، مرتضي، زن و جامعه درنگرش مطهری،  -

 .1371جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات صدار،

مهرپور، حسین، »بررسي ارزش شهادت زن در  -

 ةنام ةایران و مباني فقهي آن«، نشری ةقوانین موضوع

 .1378، 18ة مفید، شمار

 عربی

ادریس، محمدبن احمد، السرائر الحاوی لتحریر  ابن -

نشر  ةسسؤلفتاوی، جلد دوم، چاپ اول، قم، ما

 .1401اسلامي،

بن علي، غنیه النزوع الي علمي زهره، حمزه ابن -

الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم البهادری، جلد اول، 

امام صادق علیه  ةسسؤچاپ دوم، قم، م

 .1417السلام،

ابن عربي، محمدبن عبدالله، احکام القرآن، جلد  -

 .1972بیروت، دارالفکر، اول، چاپ اول،
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الشیعه، جلد  محمد، وسائل ، شیخحرعاملي-

هجدهم و نوزدهم، چاپ نهم، تهران، منشورات 

 .1403المکتبه الاسلامه،

حرعاملي، محمد ابن الحسن، وسایل الشیعه، جلد  -

وهشتم، چاپ سوم، بیروت، وهفتم و بیستبیست

 .1416آل البیت )ع( لاحیاء التراث، ةسسؤم

بن یوسف بن مطهر، مختلف حلي )علامه(، حسن -

الشیعه في احکام الشریعه، جلد هشتم، چاپ دهم، 

 .1417قم، دفتر تبلیغات اسلامي،

ترجمه ، مباني تکملة المنهاج، سیدابوالقاسم ،ئيخو -

مؤسسة  ،قم جلد دوم، چاپ اول، د،یسع رضایعل

 .1422، ام الخوئي )ره(إحیاء آثار الإم

رشیدرضا، سیدمحمد، تفسیر القرآن العظیم  -

المعروف بتفسیر المنار، تصحیح سمیر مصطفي، جلد 

سوم، چاپ دوم، بیروت، دار احیاالتراث العربي، 

1423 . 

سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایه  -

بازار مدرسه  -الاصول، چاپ اول، مرکز نشر اصفهان

 .1090صدرمهدوی،

طباطبائي، سیدعلي، ریاض المسائل في بیان  -

 ةسسؤالاحکام بالدلائل، جلد دوم، چاپ سوم، قم، م

 .1231آل البیت، چاپ سنگي،

بن احمد، العین، جلد هشتم، چاپ فراهیدی، خلیل -

 .1410سوم، قم، نشر هجرت،

القضاء و  ه،یالموسوعه فقه اصغر،يعل د،یمروار -

دارالکتب ، روتیبجلد چهارم، چاپ سوم، الشهادات، 

 .1421 ه،یالاسلام

مغنیه، محمد جواد، التفسیر الکاشف، جلد اول،  -

 .1981چاپ سوم، بیروت، دارالعلم للملایین،

جلد دوم، چاپ  لة،یرالوسیتحر ،ينیخمموسوی  -
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1387 . 
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